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لولی وش عاشق

می گویند بخشــی از وجود و پیکره هنرمند به  �
ویژه آهنگ ساز ریشه  در جنون دارد. ناصر چشم آذر 
چنین روحیه سرکشــی داشت. جدا از دافعه های 
ظاهری و خلق وخوی غیرقابل پیش بینی اش، باید 
با او قاطی می شــدی و به خلوتش راه می یافتی 
تــا ببینی بــا چه موجــود نازنینی طرف هســتی. 
ناصــر چشــم آذر را دورادور از ســنین نوجوانی و 
جوانی می شــناختم. همان موقع کــه با طوفان و 
برادرش منوچهر، گروه چشــم آذر را تشکیل دادند 
و بعضــی از ترانه های دسته جمعی شــان مانند 
«محله قدیمی»، «خدای آســمون ها»، «یار خوب 
و نازنینــم» و «عید شــما مبارک»، از ســوی من و 
دوســتان بچه محلم زمزمه می شــد و کاست این 
آهنگ هــا و ترانه ها از ســوی «ســوپر آرمون» در 
میدان ۲۵ شهریور آن موقع به بازار می آمد. مدتی 
هم او سرپرست گروه موســیقی شوی تلویزیونی 
پرویز قریب افشــار شــد.اما جدا از آهنگ هایی که 
چشم آذر برای تعدادی از خوانندگان قدیمی پاپ 
و سنتی ســاخته و تنظیم کرده و از نظر ملودی و 
ترکیب ســازها و اجرا بحث مستقلی را می طلبد، 
آنچه به چهره و شناسنامه هنری او اعتبار بیشتری 
بخشــید، جایگاه قابل اعتنایش در موسیقی فیلم 
این دوران اســت. لحن نوستالژیك و سرخوشانه و 
پرحس وحال موسیقی های متن او برای مجموعه 
تلویزیونــی «قصه های مجید» و فیلم ســینمایی 
«خواهــران غریب» کیومــرث پوراحمــد و درك 
بصری کم نظیرش در موســیقی فیلم های «قارچ 
ســمی» رســول ملاقلی پور و «هامون» داریوش 
مهرجویی و «ای ایــران» ناصر تقوایی و همراهی 
درست سازها با یك قصه حادثه ای عامه پسند در 
«تاراج» و تنظیم چیره دستانه موسیقی متن فیلم 
«ســرب» مســعود کیمیایی، نشــانه هایی از ذوق 
هنرمندانه اش است.چشــم آذر در زمینه موسیقی 
فیلــم، بیشــترین همــکاری را با ســیروس الوند، 
داریوش مهرجویــی، تهمینه میلانــی و کیومرث 
پوراحمد داشته اســت. آهنگ ساز موردعلاقه اش 
«المر برنستاین» بود و این تعلق خاطر را می توان 
در نوع ســازهای انتخابی و وجه ملودیك آثارش 
حس کرد. در میان قطعات بدون کلام چشــم آذر، 
«باران عشــق» یك استثنا و نمونه ای مثال زدنی از 
ذوق هنری و حس عاشــقانه اوســت.در اتاق کار 
ناصر چشــم آذر یــك تابلوی نقاشــی از چهره او 
در کنار چند آهنگ ســاز موردعلاقه اش به چشــم 
می خــورد. او دربــاره منطق تصویری ایــن تابلو 
فروتنانــه می گفت کــه من در کنار این دوســتان 
و همکاران مــورد علاقه ام، هویــت پیدا می کنم. 
آن ســوتر، یک شــمایل بزرگ حضــرت علی(ع) 
نصب شــده بــود که نشــان از ارادت خاص او به 
این شخصیت مذهبی داشــت. ناصر چشم آذر با 
این تناقض غریب هنرمندانه و شوروحال و جنون 
سرشار، زود از میان ما رفت. یادش گرامی و باران 

عشق بر وجود نامیرایش.
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 جواد طوسى

بازآفریني و رویکرد حکمروایي خوب شــهري  محور اصلي صحبت ها 
و برنامه ســیدمحمود حسیني، کاندیداي شهرداري تهران، است. محمود 
حســیني کارنامه اي موفق در اســتانداري سیستان و بلوچستان و اصفهان 
داشــته و معتقد اســت ما براي اداره تهران چاره اي جز حرکت به سمت 
حکمروایي خوب شــهري نداریم. شــهر تهران را نمي توان با یک ساختار 
مدیریت سنتي و متمرکز و از بالا به پایین اداره کرد. به عقیده او شهر نباید 
کالبدي اداره شود، باید مشارکت محور بوده و ذي نفعان و نهادهاي مدني 
در اداره شــهر حضور مؤثر داشته باشند. مصاحبه زیر حاصل گفت وگوي 

«شرق» با سیدمحمود حسیني است.
 شــما در برنامه هاي خود به عنوان کاندیداي شــهرداري تهران مرتبا  �

بر حکمروایي خوب شــهري به عنوان مدل اداره شــهر تأکید کرده اید. این 
حکمروایي خوب در عمل چطور و در چه حوزه هایي تأثیرگذار خواهد بود؟ 

براي پاســخ به این ســؤال ابتدا باید تهران را بهتر بشناسیم. تهران فراتر از 
یک کلان شــهر و یک ابََرشهر- پایتخت اســت، به اندازه شش کلان شهر ایران 
جمعیــت دارد، از هــر ۹ ایرانــي یک نفــر در تهران زندگــي مي کند و حدود 
یک چهــارم اقتصاد ملي در این شــهر متمرکز اســت. این ابرشــهر-پایتخت 
علاوه بر اینکه باید مشکلات و مسائل خودش را حل کند، باید بار پایتخت بودن 
را نیز بر دوش بکشــد و هزینه هاي اجرانشدن درست آمایش سرزمیني نیز بر 
دوش تهران تحمیل مي شود. مجموعه مسائلي که تهران با آن مواجه است، 
بســیار پیچیده و کلان اســت و دیگر نمي توان با یک مدیریت سنتي و متمرکز 
این شــهر را اداره کرد. ما در حال حاضر با مشــکلاتي نظیر عدم زیست پذیري، 
مشــکل جابه جایــي و حرکت و پایین بــودن کیفیت زندگي مواجه هســتیم. 
با  وجود   این مشــکلات شرایط زیست پذیري مناســبي براي شهروندان تهران 
فراهم نیســت. براي اداره شهر تهران و حل کردن این مشکلات و پیچیدگي ها 
باید از تجارب دنیا در اداره ابرشــهرها و کلان شــهرها اســتفاده کنیم. به ویژه 
یادمان باشــد که شوراي پنجم با شــعار و آرمان هاي اصلاح طلبي وارد شده 
است و مردم به این شعارها و رویکرد رأي داده اند و انتظارات شان از این شورا 
متفاوت است. از سویي وجه مهم اصلاح طلبي مشارکت پذیري و مردم سالاري 
اســت. مدلي که امروز در دنیا به عنوان آخرین مدل مدیریت شــهري مطرح 
است، مترادف با حکمروایي خوب شهري است که به عنوان یک ارزش حاکم 
باید به آن توجه ویژه شود. در این مدل عدالت، مشارکت، شفافیت، پاسخ گویي، 
مســئولیت پذیري، حاکمیت قانون و اجماع پذیري گنجانده شده و مدلي است 

که تجربه جهاني، موفقیت آن را تجربه کرده است.
به  طور مثال در بحث شــفافیت به عنوان بحث محوري حکمروایي خوب 
باید از اســتقرار فرایندهاي شــهر هوشمند استفاده شــود. شهر هوشمند به 
معناي بهره وري از فناوري براي بهبود کیفیت زندگي شــهروندان اســت؛ اما 
اشتباهي که مي شود، این است که عده اي فکر مي کنند شهر هوشمند فقط به 
معناي بهره گیري از سخت افزارهاي فناوري است یا با کارگذاشتن دوربین هاي 
بیشتر در شهر تأمین مي شود؛ در حالي که شهر هوشمند به معناي بهره برداري 
یا اســتفاده از داده ها و بهره گیري از فناوري آي تــي براي افزایش بهره وري و 

کارآمدي، شفافیت و فسادستیزي است.
 به گــواه مطالعاتي که در این چند ســال آخر در تهران انجام شــده  �

است، احســاس هویت و تعلق محلي میان شهروندان بسیار پایین است، 
همین طور اعتماد به مجموعه شهرداري و مدیریت شهري. به نظر مي رسد 
تهراني ها به شهر خود پشت کرده اند یا از آن ناامیدند. شما براي برگرداندن 

روي مردم به شهر چه برنامه اي دارید؟
همان طور که گفتم، مسائل تهران در هم تنیده و پیچیده هستند. نمي توانیم 
از روش هایي که قبلا اســتفاده مي کردیم، باز هم استفاده کنیم. همان طور که 
نمي توانیــم چیزهایي را که قبلا داشــتیم، تخریب کرده و جاي آن چیز تازه اي 
نداشــته باشــیم، کل پاسخ من به ســؤال شــما در طرح «بازآفریني شهري» 
تعریف مي شــود، در بازآفریني شهري همه کنشــگران و ذي نفعان و دخیلان 
در توســعه شــهر به طور کامل دیده شــده و تعامل آنها با هم تعریف شده 
است، سیاست گذاران، سازمان هاي مردم نهاد، بخش خصوصي، شهروندان و 
ساکنان در قالب یک تقسیم کار مشترک باید با هم ایفاي نقش کنند و این ایفاي 
نقش ها باید به گونه اي پیش رود که مردم در تصمیم ســازي و تصمیم گیري 

آن نقش داشته باشند.
در برنامه بازآفریني شــهري «مرکز توسعه محله» و «نهاد توسعه محله» 
دیده شــده است. دستور کار این مراکز توسعه محله اي و پایش آن است. این 
یک تجربه جهاني اســت که ســازمان  ملل آن را معرفي کرده، در کشورهاي 
مختلــف اجرا شــده و در ایران هم مطالعه و بومي شــده اســت و قابلیت 
اجرائي دارد. نکته این اســت که خود شهرداري باید بپذیرد که کار را براساس 

اجتماعــات محلي تعریف کنــد. اگر تعامل با نهادهاي مختلف و قشــرهاي 
مختلف مردم درســت تبیین و اجرا شــود، قابل تحقق است. البته یک تغییر 
نگرش و یک تغییر پارادایم بزرگ براي مدیریت شــهري است. اگر بخواهید به 
سمت بازآفریني شهري با رویکرد محله محوري برویم، با لحاظ همه نیازهاي 
مردم برویم باید همه گروه هاي شهروندي را در آن ببینیم. این سازمان دهي در 
نهایت هم مي تواند احساس اعتماد را زنده کند و هم مشارکت جویانه است و 

در نهایت ضامن تعلق محله اي و احساس هویت است. 
اما توجه داشــته باشید که در سه سال نمي توان تهران را از این رو به آن رو 
کرد؛ ولي مي شــود در این مسیر گام نهاد و همیشه این شروع است که سخت 
اســت. اگر کاري را با وجود سختي ها درست شروع کنیم، با بودن یا نبودن ما 

نیز پیش خواهد رفت.
 آقاي حسیني شما اولین نفري نیستید که از مشارکت شهروندان و جلب  �

اعتماد آنها حرف مي زنید، چرا فکر مي کنید شما مي توانید این راه را بروید 
درحالي که دیگران هم مي خواستند و نتوانستند؟

به خاطر اینکه تجربه این اقدامات را پیش تر داشــته ام. زماني  که استاندار 
سیستان وبلوچســتان بودم، محله هایي در زاهدان داشــتیم که از محله هاي 
حاشیه اي زاهدان بود به اسم محله شیرآباد و کریم آباد. این محلات بافت هاي 
ناپایدار و فرســوده و غیرقابل دسترسي داشــتند. در دوره اي که استاندار بودم، 
بــا حمایت UNDP و همکاري دکتر پرویز پیران یــک محله اي را که به دلیل 
نفوذناپذیري حتي امکان تخلیه زباله هم نداشــت با همکاري شــهرداري و 
مردم و دستگاه هاي عمراني؛ مثل بنیاد مسکن و وزارت راه، تبدیل به محله اي 
متفاوت کردیم. حتي در این محلات، مردم شهردار محلي انتخاب کردند، بافت 
را بازآفریني کردند، خانه ها سند گرفتند و راه ها تعریض شدند، خود مردم هم 
تصمیم مي گرفتند و شــهرداري فقط نظارت خودش را بر این روند داشــت و 
هماهنگي هــا را انجام مي داد. وقتي نمایندگان UN بعد از اجراي طرح براي 
بازدید آمدند، فکر کردند به اشتباه به منطقه دیگري آمده اند. بنابراین مي شود، 
ولــي مدیریت هماهنــگ و اراده مي خواهد، خود مردم هــم تمایل دارند که 
مشــکلات با نظر و مشارکت خودشان حل شــود. ما ظرفیت و دانش بومي و 
تجارب زیست جمعي مردم را براي حل مشکلاتشان نادیده مي گیریم و از آن 

کمتر استفاده مي کنیم.
 بودجه ســال ۹۷ شــهرداري تهران با ۱۷ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  �

بســته شــده، ولي این مجموعه با بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهي و 
۳۵ هزار میلیارد تومان پروژه هاي نیمه تمام روبه روست که میزان بدهي ها 
در چهارسال آینده به بیش از ۸۵ هزار میلیارد و پروژه هاي نیمه تمام نیز به 
بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. بنابراین درنظرگرفتن منابع 
درآمد پایدار که شــهرداري در شرایط کنوني از آن بي بهره است، براي این 

مجموعه حیاتي است. برنامه شما براي این بخش چیست؟
تقویت منابع درآمدی شــهر تهران و ایجاد منابــع درآمدي پایدار در گرو 
توسعه اقتصاد شهر است. اقتصاد پویاي شهري، منجر به ایجاد منبع درآمد 

پایدار براي شــهرداري خواهد شــد. در این راســتا ما دو محور مهم را دنبال 
خواهیم کرد:

«توســعه پایدار اقتصــاد محلي (مبتني بــر کارآفرینــي و بهبود فضاي 
کسب وکار)» و «تأمین منابع مالي مناسب و پایدار براي شهرداري».

توســعه پایــدار اقتصــاد محلي با هــدف رونق اقتصاد شــهر بــر پایه 
ظرفیت هاي محلي و منطقه اي و ملي است و در این زمینه راهبردهایي مانند 
تعیین مزیت هاي رقابتي در سطح محلي، منطقه اي و ملي، تعیین نقشه راه 
تهران در اقتصاد کشور و منطقه و کاهش هزینه مبادله در اقتصاد شهر اتخاذ 

مي شود. 
شــهر تهــران دارایي هــاي فراوانــي دارد؛ دارایي هاي شناخته شــده و 
دارایي هایي که هنوز شناسایي نشده اند. نهادها، سازمان ها، بنگاه ها، اشخاص 
و افراد مختلف و ذي نفعان بســیاري از ایــن دارایي ها بهره مي برند و حقوق 
شــهر و شهروندان را اعاده نمي کنند. حتي دولت تعهدات قانوني خود را که 
ناشي از بهره برداري از دارایي هاي تهران است و باید در قالب سهم شهرداري 
تهران بپــردازد، با هزار اماواگر تأدیه مي کند. آســمان تهــران، معابر تهران، 
مناظر شــهري، فضاهاي عمومي، محیط زیست، ابرداده هاي شهري، فضاي 
کسب وکار، فرصت هاي سرمایه گذاري و مشارکت پذیري، حتي بازارهاي مالي 
و سهام داري شهري، بازار بدهي و روش هاي نوین و خلاقانه ایجاد و انباشت 
ثــروت عمومي براي شــهر همه وهمه دارایي هاي تهران اند کــه باید از آنها 
به عنوان منبع تأمین درآمدهاي جاري و عمراني و نیز انباشــت سرمایه هاي 
میان نسلي استفاده شود.براي رسیدن به یک توسعه پایدار در اقتصاد محلي، 
باید رصدخانه اقتصادي شهر تشکیل و گزارش هاي منظمي در زمینه اقتصاد 
شــهر تهیه شــود، براي فعالیت هاي تولیدي پاک و دانش بنیان تســهیلات 
مناسب در نظر بگیریم و شهرک هاي کارگاهي با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و 
استفاده از تجارب موفق جهاني مورد حمایت قرار گیرند. باید به جاي ساختن 
مجتمع هاي تجاري ســنتي و مال هاي شبه مدرن اشباع شده به سمت ایجاد 

این شهرک ها پیش برویم.
تسهیل شناسایي فرصت هاي کسب وکار توسط شهروندان با تهیه اطلس 
کارآفریني و بازنگري در طرح تفصیلي شهر تهران براي حمایت از پروژه هاي 

گردشگري از سایر اقداماتي است که در این زمینه مثمرثمر است.
یکــي از مواردي که بر تأمین منابع مالي پایدار براي شــهرداري ارجحیت 
دارد، اصــلاح ســاختار بودجه ریزي و مدیریت منابع و مصارف اســت. براي 
ایــن منظور یکي از رئوس کار مي تواند بررســي و بازنگري در رئوس وظایف 
شــهرداري باشــد. این بازبینــي در نهایت منجــر به قانونمنــدي هزینه کرد 

شهرداري و در نتیجه کاهش مصارف و هزینه ها خواهد شد.
اســتقرار نظام قیمت تمام شــده به تفکیک منطقه و ســازمان، حفظ و 
افزایش سهم شهر تهران در دریافت مالیات، ایجاد بستر سازماندهي نیروهاي 
داوطلب، مخصوصا بازنشستگان در محلات، جلب مشارکت سرمایه گذاران 
بخش خصوصي، واقفین، خیرین و سپردن بخشي از وظایف شهر به این افراد 
از سایر اقداماتي است که در زمینه رسیدن به منابع پایدار درآمدهاي شهري 
باید در دســتور کار قرار گیــرد. یکي از منابع مهم درآمدهاي پایدار شــهري، 
داده هاي کلان و ابرداده ها و داده هاي باز براي ایجاد کسب وکارهاي نو است 
که معمولا در معادلات مغفول مانده اســت. شــهرداري تهران به واسطه 
وظایف خود، به منابع اطلاعاتي عمومي مهمي از شهروندان دسترسي دارد 
که مي تواند با مدیریت مناســب این اطلاعات، منابع درآمدي مناســبي را به 
خود اختصاص دهد. این اطلاعات کلان مي توانند در زمینه هوشمندســازي 

شهر تهران نیز استفاده شوند.
 با توجه به تجربه آقاي نجفي و فشــارهاي مختلف گروه هاي ذي نفع  �

و منتفع در شــرایط موجود، شــما فکر مي کنید تا چه حد بــراي اجراي 
برنامه هاي خود توان مقاومت دارید؟

اگــر بخواهیم روش هاي خود را اجرا کنیم، طبیعي اســت که با فشــار و 
هجمه مواجه بشویم؛ اما مهم این است که چگونه مي توان تعامل کرد. اگر 
فشــارها و انتظاراتي که مطرح مي شــود از جنس منافع شخصي یا گروهي 
باشد، شهردار حق ندارد حق شهر و شهروندان را واگذار کند. باید بین تقاضاها 
تفکیک قائل شــویم. اگر تقاضاها صرفا زمینه اختلاف روش ها و سیاست ها 
باشــد، می تــوان تعامل کرد و بایــد در فضایي شــفاف و نظارت پذیر با همه 
ذي نفعان و کنشــگران گفت وگو کــرد. نباید شــهرداري را وارد جنجال هاي 
سیاسي کرد. باید ســعي کنیم آرامش بر فضاي مدیریت شهري حاکم شود. 
شهر را باید با خرد جمعي و با درنظرگرفتن سلایق مختلف اداره کرد. من اهل 
تعامل هســتم، ولي اهل معامله نیستم و در برابر فشارهاي خاص گروه هاي 

خاص که منجر به ضایع شدن حقوق شهروندان شود، کوتاه نخواهم آمد.

گفت وگو با سید محمود حسینی، از گزینه های شورا برای شهرداری تهران

تهران باید مشارکت محور اداره شود

 پیکر ناصر چشم آذر تشییع شد
مراسم تشییع پیکر زنده یاد ناصر چشم آذر آهنگ ساز  �

و نوازنده پیش کســوت موسیقی کشــورمان صبح روز 
گذشته، یکشنبه شــانزدهم اردیبهشت در تالار وحدت 
تهران برگزار شد. در این مراسم بیتا فرهی بازیگر سینما 
قطعــه ای ادبــی از بابک صحرایی را بــرای حاضران 
قرائت کرد و گفت: مرگ ناصر چشم آذر واقعا ناگهانی 
بــود و همه ما را متأثر کرد. شــیرین احمدلو همســر 
زنده یاد ناصر چشم آذر نیز در این مراسم گفت: «ناصر 
تنها عشق من بود. من خیلی مواظب او بودم و سعی 
کردم قــدرش را بدانم، من از همه شــما مردم عزیزم 
ممنونم که همیشه همراه ما بودید و حالا خوشحالم 
کــه رعنا دخترم را دارم و می توانم بــا او حق ناصر را 
بگیرم». منوچهر چشم آذر برادر مرحوم ناصر چشم آذر 
نیــز در پیام تلفنی که از خارج کشــور به این مراســم 
ارســال کرده بود، گفت: «من و ناصر از همان ابتدا یک 
هــدف را دنبال می کردیم و می توان گفت یک روح در 
دو بدن بودیم. ما همیشــه می خواســتیم انسان های 
مؤثری برای وطن باشیم. به  طور حتم یاد او زنده است 
و قطعا مانند گذشته جایگاه والایی خواهد داشت زیرا 
هنرمند واقعــی در هیچ شــرایطی نمی میرد». پوری 
بنایی بازیگر قدیمی ســینما هم در این مراسم توضیح 
داد: «من و ناصر چشــم آذر در یــک دوره از آمریکا به 
ایران بازگشتیم. من همیشه به او می گفتم باید در ایران 
باشــی و در کشور خودت به کارهایی که مدنظر داری، 
ادامه بدهی. غم از دست دادن او برای همه ما سخت 
است و من می دانم همســرش شیرین احمدلو چقدر 
بزرگوارانه در زندگی او کنارش حضور داشت.  ای کاش 
که هفته گذشته به تلویزیون نمی رفت که این چنین با 
او برخورد شــود». پیکر زنده یاد ناصر چشم آذر پس از 
اقامه نماز میت توسط حجت الاسلام دعایی به سمت 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع شد. مراسم 
یادبود زنده یاد ناصر چشــم آذر ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰روز 
سه شــنبه ۱۸ اردیبهشــت در مجتمع فرهنگی پیامبر 

اعظم تهران برگزار می شود. 
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در جشــن بازیگر، هوتن شــکیبا، رضا بهبودی، بهنام 
شــرفی و فرزین محدث بهتریــن بازیگران مــرد و الهام 
شــعبانی، آوا شریفی و گلچهره سجادیه بهترین بازیگران 
زن سال ۹۶ شــدند و از محمدعلی کشاورز، شهلا ریاحی، 
نصــرت االله وحــدت، بهــزاد فراهانی و پــری امیرحمزه 
تجلیل شــد. مراســم جشــن بازیگر خانه تئاتر با حضور 
جعفر پناهی، کارگردان ســینما، ایرج راد، بهزاد فراهانی، 
پرویز پورحســینی، سهراب ســلیمی، مریم معترف، رضا 
ناجی، اسماعیل خلج، ناصر آقایی، شهرام کرمی، اشکان 
خطیبی، آناهیتا درگاهی، سیروس همتی، اصغر نوری و... 
برگزار شد. این مراسم با اجرای قطعات موسیقی آغاز شد 
و ســپس در ادامه یادی از بازیگران درگذشته در سال ۹۶ 
از جمله عارف لرســتانی، نقی ســیف جمالی و علی رامز 
شــد. در ادامه این برنامه، کلیپی با عنوان مروری بر شب 
بازیگر پخش شد که شامل تصاویری از دوره های مختلف 
این جشــن بود. محمدعلی کشاورز و نماینده او در برنامه 
حضور نداشتند، اما نصرت االله وحدت برای دریافت لوح و 
جایزه خود روی صحنه حاضر شد. وحدت در این مراسم 
گفت: من از جناب عظیمی و دوستان عزیزم تشکر کرده و 
می خواهم بگویم بر آب ها چه رفت که زاینده رود پیر خود 
را هنــوز طعمه گرداب می کند. آرزوی من این اســت که 
مجددا گرفتار دوربین فیلم برداری شوم و آرزوی دیگرم این 
است که باز هم به صحنه تئاتر برگشته و خاک صحنه تئاتر 
را بخورم. نفر سوم تقدیری، بهزاد فراهانی بود که در کنار 
نصرت االله وحدت قرار گرفت و در ســخنانی کوتاه گفت: 
قطره دریاســت اگر با دریاســت. این نهادی که دوستان با 
عرق جبین به همراه آقای عظیمی پی ریزی کردند یاری گر 
صنوف هنری اســت که امیدواریم بالنده باشد. چهارمین 
هنرمندی که از او تجلیل شد، شهلا ریاحی بود که چندی 
اســت در بســتر بیماری اســت. بانوی هنرمند دیگر پری 

امیرحمزه بود که به دلیل آسیب دیدگی پا در سالن حضور 
نداشــت و به نمایندگی از او، حسین پرستار لوح تقدیر را 
دریافت کرد. پرســتار در سخنانی گفت: بانو شهلا ریاحی 
اولین بانوی کارگردان در سینما هستند. در ادامه این جشن، 
نمایش سیاه بازی اجرا شد. همچنین اجرای رقص محلی 
آذری برنامه بعدی این مراسم بود که با استقبال حاضران 
مواجه شــد. در بخش تقدیر از پیش کســوتان شهرستان 
از کبری ملکی، هنرمند ســاکن سنندج، به خاطر یک عمر 
فعالیت هنری تقدیر به عمل آمد. او پس از دریافت لوح 
تقدیر گفت: با درود به شــما هنرمندان عاشق که همواره 
در به ثبت رســاندن عشــق به خدای هنــر و زیبایی تلاش 
می کنید و با درود و سپاس به بانیان این مراسم که با چنین 
حرکتی پیدایش هنــری آرمان گرا را تحقق می بخشــند، 
چراکــه چنین عملکــردی دیگر فرصتی بــرای منیت ها، 
انحصارطلبی ها، حذف پیش کسوتان، رقابت های ناسالم، 
تخریب شخصیتی و مجال ندادن به نیروهای فعال را رد و 
جنــگ درونی را به انقلابی برای صلح همراهی، همیاری 
و ما شــدن را به تصویر می کشــد. باشــد که همواره سبز 
ســبز باشــیم. محمد رئیس زاده ضیابری، هنرمند گیلانی، 
دیگر بازیگر پیش کسوتی بود که در این بخش مورد تقدیر 
قرار گفت. خلج پیش از اهــدای این مدالیوم، یک رباعی 
درباره ســتایش عشــق خواند. رئیس زاده ضیابری پس از 
اینکه مدالیوم جشــن بازیگر را از اسماعیل خلج دریافت 
کرد، گفت: زبانم قاصر اســت از اینکه محبت دوستان را 
ســپاس بگویم. من از ســال ۱۳۲۵ وارد تئاتر شدم و تئاتر 
گیــلان را بــه مازنــدران، آذربایجان و حتی یــزد بردم. از 
برگزارکنندگان این جشن بسیار ممنون هستم که به یاد من 
بوده اند و برای همه آنها آرزوی موفقیت می کنم. فهیمه 
رحیم نیا توســط پرویز پورحسینی تقدیر شد که این بازیگر 
ابتدا بیان کرد خود را لایق این تقدیر نمی داند، مخصوصا 

اینکه بهزاد فراهانی هم تقدیر شده و ممکن است عده ای 
این را پارتی بازی بدانند. او مدالیوم خود را از دســت پرویز 
پورحســینی دریافت کرد. پورحســینی یادی از هوشــنگ 
آزادی ور کرد که هفته گذشته در سکوت و آرامش به دیار 
باقی شتافته است. پورحسینی نیز با اشاره به سابقه هنری 
رحیم نیا گفــت: خانم رحیم نیا در گــروه عباس جوانمرد 
حضور داشــتند و با بهزاد فراهانی هم همکاری داشتند. 
فرزنــدان هنرمندی هم دارند کــه باعث افتخار این ملک 
هستند. پورحسینی همچنین از هوشنگ آزادی ور یاد کرد 
که به تازگی مظلومانه درگذشته و گفت: آزادی ور دستیار 
آربی آوانسیان در فیلم چشمه بود و دو جلد کتاب تئاتری 
هم تدوین کرد. درگذشت او را تسلیت می گویم. مطیع در 
سخنانی کوتاه گفت: درود می فرستم برای پیش کسوتان 
هنر به خصــوص تئاتر، یاد آنها را که درگذشــتند و چراغ 
راه مــا بودند، گرامی می دارم. ایــن بازیگر در ادامه گفت: 
آرزو می کنم  ای کاش در جمع شــما بودم. دست شما را 
می فشــردم و با صدای بلند می گفتم دوســتتان دارم. در 
ادامه نماینــده محمد مطیع برای دریافــت مدالیوم این 
هنرمند روی صحنه حاضر شــد.  رقص محلی هنرمندان 
کردستان ادامه برنامه های جشن بازیگر بود. اهدای جایزه 
به برگزیــدگان بازیگری در ابتدا با جایزه محمد شــاکری، 
بازیگر خردســال نمایش الیورتوییست، به عنوان استعداد 
آینده آغاز شــد. در ادامه، جایزه بازیگــری زن بدون هیچ 
ترتیبی به الهام شــعبانی (نمایش قند خون)، آوا شریفی 
(در انتظار آدولف) و گلچهره ســجادیه (سونات پاییزی) 
تعلق گرفت که ســجادیه در مراســم حضور نداشــت. 
جوایز بازیگری مرد هم به فرزین محدث (شب دشنه های 
بلند)، بهنام شرفی (آبی مایل به صورتی) و رضا بهبودی 
(ماجرای مترانپاژ) اهدا شد که از بین آنها شرفی و بهبودی 
در مراسم نبودند. محمد ابراهیمیان، نمایش نامه نویس و 

منتقد تئاتر، در زمان اهــدای جوایز فرزین محدث به نقل 
ابیاتی از فردوســی درباره بازیگری پرداخت و در ادامه به 
تاریخ ســاخت تالار وحدت به منظور اجرای اپرا اشاره کرد 
که به دلیل نداشــتن اپرا در این ســال ها از آن برای اجرای 
موسیقی و تئاتر استفاده می شود. فرزین محدث هم که به 
شب چهلم فوت مادرش نزدیک می شد، از مردم خواست 
برایش دعا کنند از این روزهای ســخت بیرون بیاید. جایزه 
ویژه بازیگری پانزدهمین جشــن بازیگر هم توسط شهرام 
کرمی به هوتن شــکیبا، بازیگر الیورتوییســت، تقدیم شد 
که او هم در مراســم نبود و جایزه اش را اشکان خیل نژاد 
تحویل گرفــت. بهزاد فراهانی در این بخش که شــهرام 
کرمی روی صحنه بود، گفت: ما امسال اسپانسر نداشتیم 
و وقتی نزد آقای کرمی، مدیر کل هنرهای نمایشی، رفتیم  
خیلی شــجاعانه پذیرفت و جوایز جشــن را تقبل کرد. در 
ادامه نماینده تعاونی زنان سوزن دوز سیستان وبلوچستان 
به عنوان یکی از حامیان جشــن بازیگر روی صحنه حاضر 
شد و از هنرمندان خواســت از هنر دست  زنان سوزن دوز 
ایــن خطه حمایت کننــد. در بخش دیگر این جشــن ۱۲ 
داور بخش نخست پانزدهمین جشن بازیگر روی صحنه 
حاضر شــدند و از آنها تقدیر شــد که علــی یعقوب زاده، 
علی طاهری، سیروس همتی، رضا آشفته، مجید قربانی، 
مانلی حسین پور، اصغر نوری و بیژن افشار در تالار وحدت 
حضور داشــتند و خســرو احمدی، محمد صادق ملک و 
مهدی نصیری نیز حضور نداشتند. عباس عظیمی گفت: 
مؤسسه هنرمندان پیش کسوت بیش از ۷۰۰ هنرمند بالای 
۶۰ سال را تحت پوشش دارد. سپس سهراب سلیمی، دبیر 
جشن های خانه تئاتر، از عباس عظیمی به عنوان نماینده 
خانه تئاتر تقدیر کرد. پایان بخش این مراســم یک عکس 
یــادگاری از برگزارکنندگان و برگزیدگان و حاضران در تالار 

وحدت بود.

بهترین های بازیگری تهران برگزیده شدند
شب کشاورز، ریاحى و وحدت

گفت وگو با کارگردان فیلم برنده نخل طلای 
کن ۲۰۱۷

 بازیگر را تشویق کن

عنــوان فیلم «مربع» به منطقــه ای آزاد و خیالی  �
اشاره دارد که در خیابان بیرونی موزه ای در استکهلم 
واقع شده است و روی تابلوی آن در توضیح نوشته اند: 
«پناهــگاهِ امیــد و حمایت، کــه در آن همه حقوق و 

قوانین یکسان و برابر داریم».
پیش از آنکه «مربع» نام فیلم شــود، نام میدانی 
واقعی بوده است. روبن اوستلاند، کارگردان این فیلم 
که نخل طلای جشنواره کن ۲۰۱۷ را در دست گرفت، 
به همــراه تهیه کننده اش، کال بومن، کار روی چیدمان 
مربع و ســپس فیلم «مربع» را به شــکل یک تحقیق 
اجتماعی در ســال ۲۰۱۴ در موزه واندالوروم در شهر 
وارناموی ســوئد آغــاز کردند. شــب افتتاحیه، جوان 
مســتی تابلوی میــدان را دزدید و پــس از آن میدان 
به مرکزی برای کارمنــدان و گدایان و معترضان بدل 
شد. در روزهای آفتابی کارمندان ناهارشان را در آنجا 
صرف می کردند و عشــاق در آن حوالی خواستگاری 
می کردند. اوســتلاند درباره روند این بررسی می گوید: 
«کاربــری میــدان به مردم بســتگی دارد. اگــر از آن 
سوءاستفاده کنند، میدان حقیقت آن را آشکار می کند 
و اگر به درســتی از آن اســتفاده کنند، میدان چیزهای 
جالبی از ایشــان بــه نمایش می گــذارد». این ایده ها 

پایه های اولیه ساختن فیلم بودند. 
اوســتلاند می گوید که هرگز خودش را فیلم ســاز 
روایی نمی داند. هدفش ســاخت مســتند اســت. او 
تصادفا پا به عرصه ســاخت فیلم های درام گذاشت 
و در ســال ۲۰۱۴ با فیلم «فورس ماژور» درباره بهمن 
ویرانگــری کــه بر زندگــی یک فرد طبقه متوســط و 
خانــوده اش فرومی ریخــت، نگاه هــا را خیــره کرد. 
آنچــه او را به وجــد می آورد، رفتار و منش انســانی 
اســت؛ که چگونه به بحران واکنش نشــان می دهد 
یا در برابر جامعه چگونه فرســوده می شــود. غلط یا 
درســت، شخصیت های اوســتلاند بر پایه تصمیمات 
لحظه ای شــکل می گیرند. می گوید: «تمام فیلم هایم 
در مورد انســان هایی اســت که در تلاشــند تا وجهه 
خود را در جمع از دســت ندهند».اوســتلاند آنچه را 
سبک اســکاندیناوی می نامد، چنین شــرح می دهد: 
«فیلم نامه را حتی حین فیلم برداری ســیال نگه  دار. 
بازیگر را تشــویق کن تا نقشــش را در لحظه بیابد». 
می گوید: «بازیگر را به بداهه کاری تشویق می کنید. به 
آنها می گویید در ســاعات آغازین انرژی شان را ذخیره 
کنند، چراکه آخر شــب، نهایت انرژی شــان موردنیاز 
است، ولی تا خودشــان تجربه نکنند حرفتان را درک 
نمی کنند».بی مقدمه برایم داستانی از ساختن یکی از 
فیلم های کوتاهش به نام «صحنه خودزندگینامه ای 
شــماره ۶۸۸۲» در سال ۲۰۰۵ را تعریف می کند. گویا 
فیلم در مورد مرد تمام عیاری به نام مارتین اســت که 
از پل پایین می پرد تا دوستانش را تحت تأثیر قرار دهد، 
ولــی این درام تمام زمینه های موردعلاقه اوســتلاند، 
نظیــر تفکــر جمعی، لاف زنــی و تــرس از تحقیر در 
جامعه را به میان می آورد. پیرمردی با اشاره به اینکه 
چندی پیش غواصی دقیقا در همان نقطه مرده است، 
ســعی می کند مارتین را از پریــدن منصرف کند، ولی 
دقیقا به همین دلیــل مارتین می بیند که به هیچ وجه 
نمی تواند از کارش دســت بکشــد. اوستلاند تصمیم 
داشته صحنه را در حالی فیلم برداری کند که دوربین 
بین زمین و هوا، روی آب معلق است. این کار مستلزم 
آن بود که گروه برجی با بازوی تنظیم شــونده بســازد 
که این کار حداقل یــک روز از آنها وقت می برد، اما با 
دیدن صحنه از صفحه مانیتورش دریافت که تصمیم 
اشتباهی بوده. در آن زمان فیلم ساز تازه کار جوانی بود 
که با گروهی پرســابقه کار می کرد و دوســت نداشت 
اعلام شکســت کند. «اگر می گفتم ممنونم و صحنه 
عالیســت، درحالی که آن تصویر را در فیلم به نمایش 
درنمی آورم، آن وقت مانند شخصیت فیلمم می شدم 
که نمی خواســت وجهه اش را جلوی بقیه از دســت 
بدهد. پس مجبور بودم گــروه را جمع کنم و اعتراف 
کنم که اشتباه کرده ام و این خطر را به جان می خریدم 
کــه بعد از آن دیگر نمی توانســتم کار کنــم، ولی در 
واقعیت، گروه بیش از پیش به من احترام می گذاشت 
و با اذعان به ضعف، حتی قدرت و اختیار بیشتری نیز 
به دست آوردم».او همیشه مخالف کشتن نقش های 
روی صحنه است. «خیلی از کارگردان ها، چپ وراست 
شــخصیت ها را می کشــند. هرگز چنین چیــزی را در 
زندگی ام تجربه نکرده ام و دوســت دارم فیلم هایم به 
تجربیات واقعی شبیه باشند». گاه به گاه تهیه کنندگان 
آمریکایــی فیلم نامه هایی برایش می فرســتند. حتی 
اگــر فیلم نامه پر باشــد از اجســاد مــردگان، باز هم 
تهیه کنندگان چشم بســته قسم می خورند که داستان 
عاشــقانه است، ولی اوستلاند هیچ علاقه ای ندارد در 
چنین فیلم نامه هایی سهمی داشته باشد. «به محض 
اینکه خشــونت به میان می آید، از فیلم ساختن دست 
می کشم. درست اســت که تولید یک فیلم حادثه ای 
دراماتیک کار ساده ای است، ولی به نظر من انسان ها 
مقلدنــد و هرآنچــه می بینند را تقلیــد می کنند. اگر 
صحنــه دویدن مردی اسلحه به دســت را بازســازی 
کنید، مردم همان را تقلید می کنند. به تیراندازی های 
دبیرســتانی نگاه کنید. مثل روز برایم روشــن اســت 
که شــخصیتی را تقلید می کنند. همین مســئله را در 
به تصویرکشــیدن داستان عاشــقانه داریم. طرفداران 
کمدی- رمانتیک همان هایی هستند که بیشترین آمار 
طلاق را می ســازند. سراغ عشقی دیگر و یک کمدی-

رمانتیک دیگر می روند».
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